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برخورد مستقيم با متن
گفت وگو با عبدالعلی دست غيب، منتقد معاصر

گفت وگـوي كتـاب مـاه ادبيـات با اسـتاد گرامـي، جناب 
آقاي عبدالعلي دسـت غيب، در آبان ماه امسـال انجام شده 
اسـت. در ايـن گفت وگو، كه در منزل اسـتاد انجام شـد، با 
استاد دسـت غيب دربارة مباحث مطرح راجع به فعاليت هاي 
علمي ايشان صحبت كرده ايم و در انتها به مناسبت سالگرد 
درگذشـت جلال آل احمد نظر ايشان را دربارة اين نويسندة 
معاصر جويا شده ايم. آنچه مي خوانيد، مباحث مطرح شده در 

اين گفت وگوست.

امروز در خدمت استاد عبدالعلي دست غيب هستيم و قصد 
داريـم راجع به كارهايي كه اين اسـتاد بزرگـوار در حوزة  نقد 
انجـام داده انـد، صحبت كنيم. در آغاز از اسـتاد دسـت غيب 
تقاضـا مي كنـم مختصـري دربـارة فعاليت هـاي علمـي خود 

صحبت كنند تا در ادامه به مسائل ديگر بپردازيم.
اسـتاد دسـت غيب: راجع به اينكه چطور شد بنده به سراغ نقد 
ــتان هاي  ادبي رفتم، بايد بگويم چون پدر من رئيس فرهنگ شهرس
فسا و فيروزآباد و جهرم بود، روزنامه و كتاب هاي خيلي زيادي به اين 
ــواد بودند  نواحي مي آمد؛ در حالي كه در آن تاريخ، مردم غالباً بي س
ــاني كه امكانات  ــت و جز كس ــاً وجود نداش و كتاب خواني هم اساس
ــتند، يا معلمّ و طلبه بودند، كمتر كسي سراغ مطالعة كتاب  مالي داش
ــال هاي 1310 و بعد از آن، به لحاظ  مي رفت؛ لذا اين دوره، يعني س
ــت. اما همان گونه  ــيار ضعيف اس مطالعه و كتاب خواني، دوره اي بس
ــاي زيادي به اين نواحي مي آمد، به  ــه عرض كردم، چون كتاب ه ك
ــع آن، كتابخانه هايي در اين مناطق فرهنگي به وجود آمده بود و  تب
ــا اين كتاب ها و روزنامه ها را مي گرفتيم و مطالعه مي كرديم. البته  م
آن زمان من كودك بودم و خيلي از اين كتاب ها مناسب سنّم نبود؛ 
ــياري از اين  ــتم، بس اما از آنجا كه علاقة زيادي به كتاب خواني داش
ــردم و به همين دليل هم بود  ــا را مي گرفتم و مطالعه مي ك كتاب ه
كه در كلاس ششم ابتدايي تقريباً همة  نويسندگان و رجال سياسي 
ــروي، راشد، احسان طبري و نيز محمد مسعود،  ايران، از جمله كس
محمد حجازي، بزرگ علوي، مشفق كاظمي، زين العابدين مراغه اي 
ــائل  ــنا بودم. اين مس ــناختم و با كتاب هاي آنها آش و غيره، را مي ش
ــالي كه به مدرسه مي رفتم، و  ــال هاي 1314، يعني س مربوط به س
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سال هاي بعد از آن است. يادم هست كلاس ششم ابتدايي بودم كه 
مقاله اي در مجلة نور دانش به چاپ رساندم؛ بعدها كه مجلة  سخن پا 
گرفت - دست كم تا دورة دوازدهم اين مجله - بهترين نويسندگان 
ــاني مثل احسان يارشاطر، جمال زاده و دكتر  و مترجمان ايراني، كس
ــتند. من به كمك  ــد و مطلب مي نوش ــري، در آن كار مي كردن خانل
ــبي با نقد ادبي  ــد، به طور نس مطالبي كه در اين مجله چاپ مي ش
آشنا شدم. مقاله هاي خانلري، زرين كوب، جرجاني و پرويز داريوش 
ــكل گيرد.  ــك كرد تا تصويري كليّ از نقد ادبي در ذهن من ش كم
ــتان هايم در مجلاتي مثل پيام نوين و سخن  بعدها نيز برخي از داس
ــتاني به نام بمانه، كه موضوع آن راجع  ــد. يادم هست داس چاپ ش
ــم بود وقتي  ــته بودم. در آن روزگار رس به خانواده اي فقير بود، نوش
فرزند اوّل و دوم و سوم خانواده اي مي مرد، نام فرزند بعدي را بمانه 
ــم اين داستان را از همين موضوع  ــتند تا بماند. من هم اس مي گذاش
ــي، كه در آن زمان  ــتان را براي مرحوم خالق ــه بودم. اين داس گرفت
رئيس موسيقي راديو، رئيس هنرستان موسيقي و سردبير پيام نوين 
بودند، فرستادم. ايشان نامه اي براي من نوشتند و از من خواستند به 
دفتر مجله بروم - اين قضيه مربوط به سال 1337 است - من هم 
ــاي خالقي را گرفتم. اتاق  ــراغ آق به دفتر مجلة  پيام نوين رفتم و س
ايشان را نشان دادند و وقتي وارد اتاق شدم، ديدم فردي بسيار لاغر 
و عينكي و عبوس پشت ميز نشسته است؛ به محضِ وارد شدن من 
ــتند و با من دست دادند و كنارم نشستند و گفتند كه  به اتاق، برخاس
داستانت را خواندم و اين اشكالات به داستان تو وارد است. من هم 
به سؤالاتي كه فرمودند و اشكالاتي كه مطرح كردند، پاسخ دادم. از 
ــان بيشتر به ادبيات مايل بودند، اشكالاتشان نيز عمدتاً  آنجا كه ايش
مربوط به همين حوزه، مسائلي نظير ايرادهاي دستوري و غيره بود. 
ــتانت را چاپ مي كنم و از من خواستند  بعد هم به من گفتند كه داس
ــم. من مي دانستم اگر داستان هايم را  باز هم برايشان مطلب بنويس
ــان بفرستم، باز هم از من ايراد مي گيرند. بنابراين از فرستادن  برايش
ــتان هايم به مجلة پيام نوين صرف نظر كردم و مقاله اي راجع به  داس
ــتادم. آن زمان كساني  ــتم و براي ايشان فرس پروين اعتصامي نوش
ــتاد ترجمة زبان روسي)، دكتر  ــترودي (اس ــعيد نفيسي، هش مثل س
ــتند و آقاي  ــدي بياني و غيره، در مجلة پيام نوين مقاله مي نوش مه
خالقي به دليل اينكه از مقالة من راجع به پروين اعتصامي خوششان 
ــرمقاله در مجله چاپ كردند. طي 10  ــده بود، آن را به عنوان س آم
ــان جز يكي ـ  ــالي كه من براي مرحوم خالقي كار مي كردم، ايش س
ــرمقاله چاپ مي كردند. آن زمان  دو مورد،  تمام مقاله هاي مرا در س
مجلة پيام نوين به عنوان سخنگوي  انجمن روابط ايران و شوروي 
بود و به همين دليل در جمهوري هاي آن دورة  شوروي، خيلي ها به 
ــنايي داشتند. به خاطر دارم آن زمان يك ايران شناس  اين مجله آش
ــته بود كه نيمي از اين كتاب  پترزبورگي كتابي دربارة نقد ادبي نوش
ــز دربارة كارهاي جمال زاده  ــع به كارهاي من بود. من نقدي ني راج
نوشتم و ايشان نيز از ژنو نامه اي براي من نوشتند و به من گفتند كه 

ــت و به من توصيه كردند  كاري كه تو مي كني، نامش نقد ادبي اس
كتاب بخوانم. همچنين در آن نامه اشاره كرده بودند كه اگر در اروپا 
كتابي نقد نشود، اين مسئله موجب ناراحتي نويسندة كتاب مي گردد؛ 

چرا كه به گمان او اين مسئله به معناي ديده نشدن كتابش است.
ــترين نقدهايي كه آن زمان مي نوشتم، جنبة ذوقي داشت و  بيش
گاه نمي توانستم دليل محكمي براي آنها ارائه دهم و از خودم دفاع 
ــدم از نكاتي كه در كتاب  هايي مثل نظرية  كنم. گاهى مجبور مي ش
نقد يا اصول نقد ادبي، نوشتة  ريچاردز مطرح است، به طور مستقيم 
ــردن و گفت وگو كردن با  ــان ارتباط برقرار ك ــتفاده كنم. آن زم اس
ــعيد نفيسي، هشترودي، يارشاطر راحت بود و مثل  استاداني مثل س
امروز نبود كه ديدن استادان به راحتي ميسّر نباشد. حقيقت اين است 
ــت و براي  ــتادان مانعي وجود نداش كه در آن روزگار براي ديدن اس
ــكلي، در  ــود كه من بدون برخورد به كوچك ترين مش همين هم ب
جلسه هاي انجمن كتاب كه يارشاطر اداره مي كرد، شركت مي كردم 
ــتاني پاريزي و خود يارشاطر  ــتادان بزرگي چون باس و از محضر اس
ــات براي من بسيار مفيد بود؛ از  ــركت در اين جلس بهره مي بردم. ش
ــردم و از مطالب آخرين  ــتفاده مي ك صحبت هاي اين بزرگواران اس
ــبب گرديد كه به تدريج  ــائل س ــدم. همين مس كتاب ها مطلع مي ش
ــي  را كنار بگذارم و به نقد ادبي روي آورم.  ــعرگويي و قصه نويس ش
ــن، خيلي كتاب  ــتم و براي همي ــن در آن دوره وقت زيادي داش م
ــام كتاب هايي  ــت مي توانم بگويم تم ــدم؛ بنابراين به جرئ مي خوان
ــت، از خاطرات رجال  ــته شده اس ــهريور 1320 نوش را كه بعد از ش
ــتان، خوانده ام؛ مثلاً  ــعر و داس ــفرنامه و روزنامه ها گرفته تا ش و س
ــدا، زندگي  ــرات فريدون هوي ــپهر، خاط ــة س ــرات مورّخ الدول خاط
ــياري از اين قبيل كتاب ها را  ــلطنه، شعراي آذربايجان و بس قوام الس
ــبت هاي مختلف  ــته در مناس ــده ام و چون مطالب آنها را پيوس خوان
ــده است. من خيلي  تكرار مي كنم، در ذهنم جا مي گيرد و ماندگار ش
اهل يادداشت برداري نيستم و مطالب را از حافظة خود نقل مي كنم؛ 
ــكلي برخورد مي كنم، به منابع مربوط به آن  گاهى نيز وقتي به مش
مراجعه مي كنم. براي همين است كه تقريباً در همة  زمينه ها مطلب 
نوشته ام. من چون معلمّ بودم و در مدرسه درس مي دادم، غالباً فصل 
ــتان بيكار بودم و همين مسئله فرصت مناسبي براي تحقيق و  تابس
مطالعه فراهم مي آورد. البته كارهاي بيهوده نيز زياد انجام مي دادم؛ 
مثلاً به جاي آنكه فيش برداري كنم،  ديوان هاي شاعران را رونويسي 
ــتم؛ براي همين، ديوان ها  مي كردم. آن زمان وضع مالي خوبي نداش
ــي مي كردم؛ البته الآن به نظرم  ــه مي گرفتم و رونويس را از كتابخان
ــت. يادم هست زماني مأمور  مي آيد كه كار خيلي بيهوده اي بوده اس
بهداشت بودم و مجبور شدم به آباده بروم. عمليات بهداشت منطقه، 
ــتيد،  ــد و به ما گفتند همان جايي كه هس ــا به دلايلي موقوف ش بن
بمانيد. روزي در خيابان، آقايي را كه در دانشسراى مقدماتي هم دورة 
ــان كه رئيس  ــلام و عليك كرديم و ايش ــود،  ديدم. با هم س ــن ب م
ــروم و در مدتي كه بيكار  ــه من گفتند به آنجا ب ــتان بودند، ب دبيرس



62
13

89 
آذر

  (1
58 

پى
(پيا

 44
ره 

شما
ت 
بيا

ه اد
 ما
اب

كت

ــتفاده  ــتفاده كنم. من هم از فرصت اس ــتم، از كتابخانه آنجا اس هس
كردم و بسياري از كتاب هاي آن كتابخانه را مطالعه كردم.

جناب اسـتاد دست غيب، خودتان اشاره كرديد كه در اوايل 
كار، نوشـته هاي شـما در حـوزة نقد ادبي بيشـتر جنبة  ذوقي 
داشـته اسـت و بعدها كه كتاب  هاي نقد و نظريه هاي ادبي را 
مطالعه كرده  ايد، نوشـته هاي شـما در اين حوزه جهت دار و با 
پشـتوانة  اين نظريه ها همراه شده اسـت. حال داوري برخي 
كسـاني كه امروزه در حـوزة  نقد و نظرية ادبـي كار مي كنند،  
دربارة آثاري كه شما در اين حوزه تأليف نموده ايد، اين است 
كه نوشـته هاي شما بر مبناي نظريه هاي نقد نيست. نظر شما 
در ايـن باره چيسـت و چگونـه مي توان به اين گروه پاسـخ 

گفت؟
ــت. فردي مي آيد و  اسـتاد دسـت غيب: اين مسئلة عجيبي اس
سخنراني مي كند؛ عده اي از سخنراني او خوششان مي آيد و عده اي 
نيز خوششان نمي آيد و اين كاملاً طبيعي است. دربارة آثار تأليفي نيز 
ــت. من دعوي خاصّي در اين حوزه ندارم؛ اما به يك  همين گونه اس
چيز مطمئن هستم، آن هم اينكه از وقتي دست به قلم برده ام، آنچه 
ــته ام، از روي غرض ورزي نبوده است. من براي زبان فارسي و  نوش
ــاني كه مقاله  هاي مرا مي  خوانند،  براي ايران كار مي كنم و تمام كس
ــم اين كارها، كارهاي كوچك  ــتند. اگر ه به اين موضوع واقف هس
ــوان و ظرفيت من همين بوده  ــت كه ت و ضعيفي بوده، براي آن اس
است و در اين ميان، آنچه براي من مهم است، آن است كه من خود 
ــي مي دانم.  مسئلة ديگر اين است كه در روزگار  را خادم زبان فارس
ــند و آن را فرا بگيرند،  ــم نقد ادبي كه كساني باش ــي به اس ما درس
ــت؛ به همين دليل، برخورد من با متن همواره برخوردي  وجود نداش
مستقيم بود و اين مسئله براي من مشكلاتي به وجود مي آورد؛ مثلاً 
ــتم محمد حجازي را كه سناتور شده بود و روشنفكران به  نمي دانس

او فحش مي دادند، نويسندة خوبي بدانم يا خير!
ــرض كنم. چندي  ــما ع ــي خدمت ش اجازه بدهيد مثال محسوس
ــاني كه در آمريكا مجلة فارسي زبان چاپ مي كند،  پيش يكي از كس

ــه ايران آمده بود و همين زمان،  كتاب بامداد خمار به چاپ چهارم  ب
ــه  اي كه  ــيده و مورد توجه مردم قرار گرفته بود. در جلس و پنجم رس
ــد و چندي از نويسندگان مطرح نيز حضور داشتند، ايشان  برگزار ش
ــه حاضر بودند، راجع به اين كتاب جويا  ــاني را كه در جلس نظر كس
ــتثناء، تمام كساني كه در اين جلسه حضور داشتند،  شدند؛ بدون اس
 گفتند كه كتاب، كتاب مزخرفي است. نظر مرا پرسيدند و من گفتم 
ــت؛ چون اين  ــادت اس ــي كه آقايان مي زنند،  از روي حس حرف هاي
كتاب مورد توجه قرار گرفته است و مردم آن را مي خوانند، حسادت 
اين آقايان برانگيخته شده است. در ادامه گفتم اين كتاب نه شاهكار 
ــي امانت گرفتم و بار  ــت و نه مزخرف. من خودم كتاب را از كس اس
ــه از آن را مطالعه كردم؛ بنابراين برخورد من با متن،  اوّل 70 صفح
مستقيم است. در آن جلسه گفتم به عقيدة من نويسندة  كتاب بامداد 
ــت كه در جامعة ايران وجود  ــت روي نقطه اي گذاشته اس خمار دس
دارد؛ نثر كتاب هم خوب است و براي همين، اقبال عام يافته است. 
ــاندم. بنابراين  ــتم و آن را به چاپ رس مقاله اي هم دربارة  كتاب نوش
ــي زبان با اثر  ــت، نوع برخورد خوانندة فارس آنچه براي من مهم اس
ــي دارم. من  ــوي متن برم ــت كه به س ــت و اين اولين گامي اس اس
ــته  ام و تشخيص مي دهم  همواره با مردم، خصوصاً عامه، رابطه داش

چرا برخي آثار اقبال عام مي يابند.
ــندگان جايي مي رفتيم. فرّخ  ــاعران و نويس روزي با چند تن از ش
ــتند. سوار تاكسي شديم و  ــي هم حضور داش تميمي و منوچهر آتش
ــعر مي  خوانديم. راننده گفت مثل اينكه شما شاعر  ــي ش داخل تاكس
هستيد، و از ما خواست شعري بخوانيم. آتشي شعري خواند و راننده 
كمي مكث كرد و گفت: اينها شعر نيست و شماها هم شاعر نيستيد. 
من از او پرسيدم كه به عقيدة تو شعر چيست؟ گفت: اگر بتواني اين 
گونه شعر بگويي: «عمري برفت در طلبش كوشش بيهوده كردي/ 
ــاعر  ــك پريدن»، در اين صورت ش ــون طي روان در پي گنجش چ
ــاخصة اول است.  ــتي. بنابراين به عقيدة من، مقبوليت عام،  ش هس
ــعر فارسي هستم، اثر نگذارد،  ــعري بر روي من كه عاشق ش اگر ش
ــيمي هم اثر نخواهد گذاشت. از اين رو، متن  طبعاً روي مهندس ش
در درجة اوّل حتماً بايد در فضاي ذوقي، زباني و تاريخي ايران باشد. 
ــي شاهكاري بر اساس نظريه هاي فرويد و لوكاچ خلق كند،  اگر كس
ــت  اين اثر به درد همان جا مي  خورد، نه ايران؛ نمونة آن، رُماني اس
ــان كه در آمريكا درس خوانده  ــعله ور نوشته است. ايش كه بهمن ش
ــت، رماني نوشت به اسم سفر  ــي را هم خوب مي دانس بود و انگليس
شب كه من نيز در كتاب دريچة نقد آن را نقد كردم. من وقتي كتاب 
ــان از كتاب خشم و هياهوي ويليام  ــدم كه ايش را خواندم، متوجه ش
ــت. اثر ديگري كه در كتاب دريچة نقد  فاكنر گرته برداري كرده اس
به نقد آن پرداخته ام، رازهاي سرزمين من، نوشتة  رضا براهني است. 
آقاي براهني فرم كار، صحنه سازي و ديالوگ ها را از كتاب وقتي كه 
ــرم اخذ كرده اند و در كتاب خود وارد نموده اند. به عقيدة  دارم مي مي
ــك رنگ كردن و به اسم قناري فروختن است  من، اين كار،  گنجش
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و براي همين هم هست كه با اين كارها مخالف هستم. من معتقدم 
تا وقتي كه نتوانيم يك فكر و ايده يا خطوط كليّ يك داستان را از 
حالت وجودي خود بگذرانيم و نيز نتوانيم چيزي به آن وصل كنيم، 
ــود و جامعه آن را نگيرد،  ــي نكرده ايم. اگر مطلبي گفته ش كار خاص
ــت. بنابراين شاعر و نويسنده  آن مطلب ارزش چنداني نخواهد داش
ــت و در غير اين  اگر بتواند در محدودة جامعه فعاليت كند، موفق اس

صورت موفق نيست.
به نظر مي آيد نكته اي كه فرموديد، يعني برخورد مستقيم با 
متن و تأثرّ خواننده از آن، يكي از مباني اساسي نقد شماست.

اسـتاد دسـت غيب: بله؛ اينكه يك اثر چقدر شعر است و چقدر 
زبان فارسي است، از مباني اساسي نقد ادبي است و پيش از هرگونه 
ــود. ما بايد  ــق دربارة اثر ادبي، بايد به اين موضوع پرداخته ش تحقي
ــبتي با ايراني فارسي زبان  ببينيم اثري كه مطالعه مي كنيم،  چه مناس
ــت؛ حتي  ــنگ ايراني متأثرّ از اوپانيشادهاس ــعار هوش دارد؛ مثلاً اش
ــت.  ــده،  تحت تأثير اوپانيشادهاس الفاظي كه در آن به كار گرفته ش
ــعار را نمي خواند؛ اگر  ــه خوانندة ايراني اين اش ــت ك حقيقت اين اس
هم بخواهد بخواند،  اوپانيشادها را مي  خواند؛ بگذريم كه سروده هاي 
زرتشت و اشعار سعدي و فردوسي و غيره ديگر جايي براي خواندن 
اوپانيشادها نيز نمي گذارد. بنابراين ما نخست بايد ادبي بودن يك اثر 
را بررسي كنيم؛ البته برخى شعرهاى سعدى هم بلاغت است و شعر 
ــت؛ اما چون ما كليّة آثار سعدي، بجز گلستان را شعر مي دانيم،  نيس
ــعر به شمار مي آوريم؛ يا مثلاً «اگر رفيق شفيقي  اين ابيات را نيز ش
درست پيمان باش» (حافظ) بيشتر از آنكه شعر باشد، گزارش است؛ 
ــكفد/ گلرخانش  ــاخ نرگس بش اما آنجا كه مي گويد «هر كجا آن ش
ــت. خلاقيت شاعرانه و  ــعر اس ــدان كنند»، اين بيت، ش ديده نرگس
ــن در آثار ادبي ابتدا  ــت؛ بنابراي ــاس آثار هنري اس هنري، پايه و اس
ــتان بودن آن توجه كنيم و بعد به مسائل ديگر  ــعر يا داس بايد به ش
بپردازيم؛ نكتة ديگري كه لازم مي دانم خدمت شما عرض كنم، اين 
ــت كه من به نقل قول كردن اعتقادي ندارم؛ تا جايي كه ممكن  اس
ــت، نظريه هاي گوناگون ادبي را مطالعه مي كنم و درخور انطباق  اس
ــي مي نمايم؛  بودن يا نبودن آنها بر روي آثار ادبي خودمان را بررس
ــياري از مسائلي كه در نظريه هاي پست مدرني مطرح است  مثلاً بس
ــرد دارد، انتقال دادنى  ــاظ و مفاهيمي كه در اين نظريه ها كارب و الف
ــه دليل اينكه  ــت؛ در حالي كه منتقد اروپايي ب ــي نيس به آثار فارس
ــطا و نيز  ــقراط و قرون وس ــم به تدريج از افلاطون و س ــن مفاهي اي
ــت، به  ــيده اس كانت و هگل و ديگران عبور كرده و به زمان او رس
ــتفاده مي كند. نظريه هاي كريستوا و لاكان مبتني  راحتي از آنها اس
ــران روان كاوي به آن  ــت؛ حال آنكه ما در اي بر علم روان كاوي اس
ــم از تكيه كردن به  ــعي مي كن ــا نداريم؛ بنابراين من همواره س معن
ــعر، من به عناصر  ــي يك ش ــه اي خاص دوري كنم. در بررس نظري
ــعري و ارتباط كلمات و مفاهيم و ترتيب آنها توجه مي كنم و اين  ش
ــئله را كه آيا اين شعر اثري حسّي بر روي من مي گذارد يا خير،  مس

بررسي مي نمايم.
ــي در حوزة  نقد،  ــن بعد از مدت ها فعاليت و نيز تحقيق و بررس م
ــناختي، روان شناختي  ــيدم كه نظريه هاي جامعه ش به اين نتيجه رس
ــر ادبي را  ــي نمي توانند يك اث ــك به تنهاي ــناختي، هيچ ي و زبان ش
ــه منظر جامعه شناختي، روان شناختي و  تبيين كنند. ما همواره از س
زبان شناختي به يك اثر ادبي مي نگريم؛ بنابراين اگر يكي از اين سه 

منظر، لنگ باشد، نقد ما درخور انتقاد خواهد بود.
ــط آدميان و كردار آنها  ــتان و رمان،  رواب در برخي آثار، مثل داس
ــت؛ مثلاً  ــتر مورد توجه اس ــور كليّ كنش هاي رفتاري بيش و به ط
ــم مي  خورد. در  ــئله به چش در رمان زيبا اثر محمد حجازي اين مس
ــان داده شده  ــروطه نش اين رمان، روابط آدميان در دورة بعد از مش
ــتند كه بر روي احساسات فردي  ــت. اما برخي ديگر از آثار هس اس
ــت نمونة بارز اين آثار هستند. پروست  متمركزند. آثار مارسل پروس
ــت وجوي زمانِ از دست رفته را زماني كه بيمار  رمان حجيم در جس
ــت. او براي اينكه صدايي نشود، چوب پنبه اي لاي  ــته اس بوده، نوش
دريچه ها مي گذاشته است و عود و كُندر، كه حالتي رخوت آور دارند، 
ــن مي كرده و روي كاناپه دراز مي كشيده است تا خيالش را به  روش
ــاي دوران كودكي را در  ــد و همة حس ه ــي پرواز ده دوران كودك
وجود خود زنده نمايد. پروست در اين رمان ضمن اينكه از سفرها و 
ــخن مي گويد، تمام  خاطرات و نيز چگونگي زندگي و تفريح خود س
ــم مي كند؛ اما تكية او در اين  جزئيات دوران كودكي اش را نيز مجسّ

رمان، بيشتر بر روي سفري شبانه به عمق خاطرات كودكي است.
حقيقت اين است كه مدرنيسمي كه امروز در محافل روشنفكري 
ــوروي مثل فحش  ــاي خوبي دارد، براي منتقدان روس و ش ما معن
ــد كه كسي مدرن  ــوروي وقتي گفته مي ش بود. در آن روزگار، در ش
ــت. از اين  ــت، دقيقاً به اين معنا بود كه منحط اس ــت اس و مدرنيس
ــت ها هنوز هم در محافل روشنفكري ما رايج است.  نوع سوءبرداش
ــته  ها و امكاناتمان و اينكه با اين امكانات و دارايي ها چه  ما به داش
ــدون آنكه ماركس و فرويد  ــم بكنيم، توجه نمي كنيم؛ ما ب مي  تواني
ــت مي كنيم و به گفته هاي آنها  ــيم، دائماً  دربارة  آنها صحب را بشناس
ــتناد مي كنيم. بنابراين به عقيدة من، ما براي نوشتن نقد ادبي و  اس
فلسفي و ايجاد آثار ادبي و فلسفي، بايد ابزار لازم را در اختيار داشته 
باشيم. در كتاب  هاي افلاطون و ارسطو، مهم ترين مسائل نقد ادبي، 
ــعر و درام و غيره، مطرح شده است و  ــتيِ ش موضوعاتي نظير چيس
براي همين، مطالعة اين آثار كاملاً ضروري است. براي روشن شدن 
ــما عرض مي كنم؛ مثلاً  دربارة شاهنامة  موضوع، نمونه اي خدمت ش
ــي، مطالب فراواني نوشته شده است و تصحيح هاي فراواني  فردوس
نيز از شاهنامه موجود است. براي نمونه، آقاي خالقي مطلق عمري 
ــاهنامه صرف كرده و با تحمل سختي هاي فراوان، آن را  را روي ش
تصحيح نموده اند. ايشان در جايي اشاره كرده اند كه برخي مي گويند 
ــأن فردوسي نيست كه او  ــي درام نويس است؛ حال آنكه ش فردوس
ــاي خالقي مطلق،  ــتايش كار آق ــس بدانيم. من ضمنِ س را درام نوي
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ــان را نقد كردم و در مقاله اي به ايشان پاسخ گفتم.  ــخن ايش اين س
ــت  ــت و هر درامي ممكن اس ــت كه درام، اعمّ اس ــت اين اس حقيق
حماسه، تراژدي يا كمدي باشد؛ اما فردوسي حقيقتاً يك درام نويس 
ــاعر بزرگ، با وجود اينكه  ــت كه اين ش ــت؛ و جاي شگفتي اس اس
ــت. حتي  ــته، تمامي قواعد درام را رعايت كرده اس يوناني نمي دانس
اگر اين گفتة شادروان مهرداد بهار را كه در دورة اشكانيان، در دربار 
شاهان حماسه هاي يوناني را اجرا مي كردند، بپذيريم، اطمينان دارم 
ــته است. خلفا  ــي چنين چيزي وجود نداش كه در دربار خلفاي عبّاس
ــود؛  اجازه نمي دادند كه آثار يونانيان، از جمله هومر، ترجمه و اجرا ش
بنابراين امكان آشنايي با اين آثار براي فردوسي وجود نداشته است 
و چاره اي نداريم بپذيريم كه فردوسي در ذات خويش به اين مسائل 
ــي در برخورد با خداي نامك دقيقاً مانند  اشراف داشته است. فردوس
ــنگ  ــت؛ همچنان كه ميكل آنژ با ديدن س ميكل  آنژ عمل كرده اس
ــنگ اسبي مي بينم،  فردوسي نيز چنين  مرمر مي گفت من در اين س
ــته است. براي تبيين اين مسئله مثالي  برخوردي با خداي نامك داش
خدمت شما عرض مي كنم. در بخشي از شاهنامه، سهراب به جنگ 
ــمار زيادي از ايرانيان را از پاي درمي آورد. رستم  ايرانيان مي آيد و ش
ــهراب مي رود. تهمينه، ژنده  رزم  ــود و به مبارزه با س داوطلب مي ش
ــهراب همراه مي كند تا اين پدر و پسر با هم  ــهراب) را با س (دايي س
ــاس مي  كند كه همرزم او، پدرش است و از  ــهراب احس بجنگند. س
ــد. رستم  ــعي دارد هم رزم خود را بشناس ــتم هم س طرف ديگر، رس
ــبانه به چادر تورانيان مي رود؛ ژنده رزم كه محافظ سهراب است،  ش
ــت؟ رستم كه مي داند اگر به دست تورانيان بيفتد،  فرياد مي زند كيس
ــود، خود را به روي ژنده رزم مي  اندازد و او را مي كشد.  ــته مي ش كش
بنابراين به دست خويش پل ارتباط معرفت پدري و پسري را از بين 
مي برد. همان گونه كه مستحضر هستيد، كردار پهلوانان، خود نوعي 
ــته  ــت. اتفاقات بعدي نيز يكي  يكي زمينة كش خطاي دراماتيك اس
ــهراب را فراهم مي آورد. در قديم پهلوانان پيش از آنكه با  ــدن س ش
ــهراب با  ــتم و س ــوند، رجز مي  خواندند. زماني كه رس هم گلاويز ش
ــوند، رخش از جلوي آنها رد مي شود. سهراب براي  هم روبه رو مي ش
ــتم را اذيت كند و به او ثابت كند كه پهلوان بزرگي است،  اينكه رس
از رستم مي پرسد اين چيست؟ رستم مي گويد اين رخش است كه از 
بزرگ ترين و زيباترين اسب هاي جنگي است. سهراب هم در پاسخ 
ــش را كوچك كند و خودش را بزرگ جلوه دهد،  ــراي اينكه رخ او ب
ــت. بنابراين همان گونه كه مشاهده مي كنيد،  مي گويد رخش خر اس
ــي از ظرايف درام نهايت بهره را برده است. كسي كه به نقد  فردوس
ــت بايد نظرات خود را بيان كند و اگر لازم  يك اثر مي پردازد، نخس

شد، از نظرات ديگران استفاده نمايد.
از صحبت  هايي كه مطرح شـد، به اين نتيجه مي رسـيم كه 
شما به عنوان منتقد يك اثر ادبي، خود را در مقام كشف كنندة  
ادبيت يك متن قرار مي دهيد و ميزان ادبيت يك متن ادبي را، 
خواه شـعر و خواه داستان، بررسي مي نماييد و اين مسئله را 

كـه وقتي به عنوان يك خواننده با اثر ادبي مواجه مي شـويد، 
آن اثـر چه تأثيري بر روي شـما مي گذارد، مـورد توجه قرار 

مي  دهيد.
حال مي خواهم به سـؤالي عمومي تر بپـردازم آن هم اينكه 
اساساً وظيفة منتقد چيست؟ و منتقد از نقد اثر ادبي چه هدفي 
را دنبال مي كند؟ آيا وظيفة منتقد آن است كه متني را بخواند و 
چيزي در آن كشف كند كه باعث شود ديگران آن متن را بهتر 
بفهمنـد يـا اينكه در پي نقد اثر ادبي اتفـاق ديگري مي  افتد؟ 
آيا منتقد اثر ادبي، شـارح متن است يا اينكه هدف ديگري را 

دنبال مي كند؟
اسـتاد دسـت غيب: منتقد اثر ادبي مي  تواند شارح و مفسّر و در 
عين حال داور متن نيز باشد. ما نوعي نقد داريم كه به نقد توضيحي 
ــعر حافظ را براي كسي مي  خوانيد و آن كس  معروف است؛ مثلاً ش
شعر را نمي فهمد؛ بنابراين مي آييد و شعر را براي او توضيح مي دهيد؛ 
ــرح ها  ــارحان ديوان حافظ انجام داده اند. در اين ش مثل كاري كه ش
طبيعتاً اندكي داوري نيز وجود دارد. گاهى نقد ادبي به معناي تفسير 
ــير مي  تواند واقعي يا هرمنوتيك (تعبيري)  ــت؛ اين تفس اثر ادبي اس
باشد. بيشتر كساني كه به شرح ديوان حافظ پرداخته اند، البته به جز 
افرادي مثل خانلري و قزويني كه از لحاظ زبان شناختي و ادبيت به 
ــعار حافظ رفته  اند، عموماً اشعار او را تأويل كرده اند. تأويل  سراغ اش
يعني اساس قرار دادن چيزي كه خود شارح آن را به عنوان حقيقت 
مي شناسد؛ مثلاً  اينكه بدرالشروح بدرالدين حيدرآبادي ... محمدعلي 
ــه مي گويد، در حوزة تأويل قرار مي گيرد. اما  بامداد و حتي حافظ چ
گاهى مشاهده مي شود كه منتقد به همراه شاعر و نويسنده به تفكر 
مي پردازد. در اين زمينه آنچه مهم است، آن است كه منتقد كليدي 
در دست خوانندة متن قرار دهد تا زاويه هاي نامكشوف متن را كشف 
كند. اگر اين كليد به دست خواننده داده شود، وظيفة نقد و نقّادي را 
ــت. بنابراين شما به نگاه حافظ در عرفان و تفاوت نگاه  ادا كرده اس
ــت كه مي  توانيد حافظ را  او با مولانا پي مي بريد. در اين صورت اس
ــفانه  ــانيد. متأس به خوبي معرفي كنيد و متن او را به خواننده بشناس
امروزه در نقدها بيشتر به اشخاص و اينكه چه عقيده و نظري دارند، 
ــود. ما براي اينكه حافظ را بشناسيم، بايد با او همدلي و  توجه مي ش
همفكري كنيم و فقط در اين صورت است كه مي  توانيم ادبيت متن 
ــعار او را به دست آوريم. همان گونه  ــف كنيم و ظرايف اش او را كش
ــت، براي انسان  ــخص بيكار، پيدا كردن كار حياتي اس كه براي ش

فرهنگي نيز خواندن اشعار حافظ و فردوسي حياتي است.
پس ما در واقع منتقد را در مقامي قرار مي دهيم كه سـعي 
دارد لايه هاي معنايي متن را كشف كند و متن را تحليل نمايد 
و كليدهـا را اسـتخراج كند تا اينكه خواننـدگان ديگر بتوانند 

متن را آن چنان كه بايد، بفهمند.
ــه درك لايه  هاي  اسـتاد دسـت غيب: البته اين فقط مربوط ب
ــت. مثلاً كتاب هاي زيادي در حوزة  عرفان نظري  معنايي متن نيس
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ــن مربوط  ــاي معنايي مت ــم آن فقط به لايه  ه ــه فه ــود دارد ك وج
ــت كه مفاهيمي مثل عاشقي و هجران،  ــود. حقيقت اين اس نمي ش
ــعدي مي گويد «وقتي كمند زلف است،  ــت. س ــعدي نيس اختراع س
گاهي كمان ابرو/ اين مي كشد به زور است، آن مي كشد به زاري»؛ 
ــيدن و  ــتفاده از كلماتي نظير كمند و كش ــن بازي با كلمات و اس اي
كشتن و زاري، شيوة  خاص سعدي است. از ويژگي هاي مهم سعدي 
ــوس مي كنند. وقتي  ــت كه مفاهيم را رنگين و ملم ــظ آن اس و حاف
ــعار با اشعار شاعران ديگر  ــيد، از مقايسة  اين اش منتقد به اينجا رس
مي  تواند دربارة شعريت آنها قضاوت كند؛ مثلاً بيت «بني آدم اعضاي 
ــه در آفرينش ز يك گوهرند» اگرچه فوق العاده پويا  يك پيكرند/ ك
و رساست، شعر نيست؛ چرا كه خبري به مخاطب مي  دهد؛ اما وقتي 
مي گويد «جرم بيگانه نباشد، كه ز خود صورت خويش/ گر در آيينه 
ــناختي بين  ــن بيت رابطه اي زيبايي ش ــي، ببرد دل ز برت»، اي ببين
ــت تأثير قرار مي  دهد.  ــب و متن به وجود مي آورد و او را تح مخاط
ــت مي آورد، ظرايف  بنابراين صرف نظر از اينكه منتقد كليدي به دس
و ارتباط هاي زباني، فكري، انديشگاني، صرفي و نحوي را نيز كشف 
مي  كند. خلاصه اينكه متن ادبي خاموش است و منتقد آن را به صدا 
ــي آورد. منتقد در كنار به صدا درآوردن متن، دربارة  آن داوري و  درم

روي آن ارزش گذاري نيز مي نمايد.
بنابرايـن ما منتقد را در مقامي قرار مي دهيم كه اوّل متن را 
با كشف ادبيت متن تحليل مي كند و مي شناسد و مي شناساند 
و لايه هاي متفاوت و متكثرّ متن را آشـكار مي كند و در مرحلة  
دوم، بر مبناي همان شناختي كه به دست آورده است، دربارة 

متن داوري مي كند. 
جنـاب اسـتاد دسـت غيب، شـما در كتـاب دريچـة نقـد 
فرموده ايد كه «ما مصرف كنندة نظريه هاي ادبي نباشـيم؛ بلكه 

خودمـان نظرية  جديد مطـرح كنيم»؛ اگر ممكن اسـت، چند 
جمله اي راجع به اين مسئله صحبت فرماييد.

ــردن نظرية ادبي  اسـتاد دسـت غيب: به عقيدة  من، مصرف ك
ــت. من خودم مدت ها اين كار را مي كردم.  ــيار خطرناكي اس كار بس
ــه آنجا كه اين گروه  ــيار متداول بود؛ تا ب ــن كار در جناح چپ بس اي
ــعدي  ــندگان بزرگ را نيز رد مي كردند. اگر از حافظ و س آثار نويس
ــتند. آنها  ــي چيزي نمي گفتند، براي اين بود كه نمي  توانس و فردوس
ــت، چون  ــي بد اس ــتند به جامعة ايران بگويند كه فردوس نمي توانس
ــت؛ يا اينكه حافظ بد است، چون گفته  ــاهان صحبت كرده اس از ش
ــت «روضة خلد برين خلوت درويشان است». اين گونه صحبت  اس
كردن دربارة فردوسي و حافظ، در جامعة  ايران ممكن نبود. بنابراين 
ــوع پيدا كرد و  ــد و راه حلي براي اين موض ــان طبرى آم آقاي احس
ــش انقلابي بودند! خلاصه اينكه  ــعدي و حافظ از دراوي گفت كه س
ــؤال ببرند،  ــتگان را زير س ــتند آثار گذش جناح چپ چون نمي توانس
ــت  ــائل نمي  توانس ــا را به اين صورت توجيه مي كردند. اين مس آنه
ــي مثل  مدت زيادي دوام بياورد؛ همان طور كه در همان دوره، كس
ــرد؛ مثلاً به جاي اينكه  ــا برخي از نظريه ها مخالفت مي ك لوكاچ، ب
ــه  ــلوخوف نام ببرد، مي گويد س ــم معاصر از گوركي و ش در رئاليس
ــت كلاسيك داريم كه عبارتند از بالزاك و ديكنز  رمان  نويس رئاليس
و تولستوي، و سه رمان نويس مدرن داريم كه عبارتند از برنارد شاو،  
ــت كه اين سه نويسنده  توماس مان و ژوزف كنراد. لوكاچ معتقد اس
ــد؛ در حالي كه اگر  ــي تصوير مى كنن ــاي مدرن را به طور واقع دني
ــت طبق روش  ماركسيست هاي ارتدوكس حرف بزند، بايد  مي خواس
ــلوخوف و ... نام مي برد. خلاصه اينكه منتقد بايد بر  از گوركي و ش
ــناختي داوري كند؛ مثلاً طبق نظريه هاي  مبناي معيارهاي زيبايي ش
ــت مدرن، اثر هنري نبايد به نتيجة قطعي برسد؛ به اين معنا كه  پس

نبايد پيامي معيّن (پيام سياسي و اخلاقي و غيره) داشته باشد. 
ــولاژ». اثري كه به اين  ــود دارد با عنوان «ك ــبك ديگري وج س
ــود، چون يك تكه روزنامة بريده است. براي  ــته مي ش ــبك نوش س
ــته شده است. اين  ــبك نوش نمونه، رمان ينگه دنيا بر مبناى اين س
ــهر بزرگي آمده است و در  ــتان، زندگي كارگري است كه به ش داس
ــود. اين داستان اگرچه چون  ــائل گوناگوني مواجه مي ش آنجا با مس
ــده، اما داراي نظم است. شكي  ــت كه به هم مونتاژ ش تكه هايي اس
نيست كه اگر ما بياييم و اين نظريه را روي شاهنامه پياده كنيم، به 
ــيم. رولان بارت نظريه اي دارد كه به مرگ نويسنده  نتيجه نمي رس
موسوم است. بر مبناي اين نظريه، نويسنده پس از آنكه اثري را به 
ــت كه متن را مي خواند و  وجود مي آورد، مي ميرد و اين خواننده اس
ــنده را زنده مي كند. بارت در جاي ديگري مي گويد  در پيِ آن نويس
ــي، چيزهايي نظير  ــت. او تكه پاره هاي فرهنگ ــنده خالق نيس نويس
ــيقي به هم نزديك  ــد و ضرب المثل ها را چون نغمه هاي موس عقاي
ــنده به مثابة  مي كند و آنها را هدايت مي نمايد. به اعتقاد بارت، نويس
ــه را به كار بگيرم،  ــت. من اگر بخواهم اين نظري ــتر اس رهبر اركس

لوجود نداشت؛ و آن را فرا بگيرند، كه كساني باشند به اسم نقد ادبي روزگار ما درسي مي دانم.  در زبان فارسي من خود را خادم  نل هه

من خود را خادم زبان فارسي مي دانم.  
در روزگار ما درسي به اسم نقد ادبي كه 
كساني باشند و آن را فرا بگيرند، وجود 
نداشت؛ به همين دليل، برخورد من با متن 
همواره برخوردي مستقيم بود و اين مسئله 
براي من مشكلاتي به وجود مي آورد؛ 
مثلاً نمي دانستم محمد حجازي را كه 
سناتور شده بود و روشنفكران به او فحش 
مي دادند، نويسندة خوبي بدانم يا خير!
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ــت. به عقيدة  ــد كرده  ام و اين كار خطرناكي اس ــع از آن تقلي در واق
ــي به كار  من، فعلاً امكان ندارد بتوانيم اين نظريه ها را در آثار فارس
بگيريم. نظريه هاي كساني مثل ژاك دريدا، ميشل فوكو و كريستوا، 
نظريه هايى لوكس است و درخور به كارگيري در آثار فارسي نيست. 
ــي مي  خوانم، تا حدودي  ــي اين نظريه ها را به زبان انگليس من وقت
ــه هيچ  وجه آنها را  ــي ترجمة آنها را مي خوانم، ب ــم؛ اما وقت مي فهم
ــت نظرية ميشل  نمي فهمم. چندي پيش دختر خواهرم از من خواس
ــار كتاب را خواندم؛  ــو را برايش توضيح دهم؛ من نيز چندين ب فوك
ــهل انگار  ــيار س ــفانه ما در اين حوزه ها بس اما آن را نفهميدم. متأس
ــتيم و ارزش وقت خود را نمي دانيم. البته مقداري بي مسئوليتي  هس
هم در كار است. كسي كه نظرية ادبي را مصرف مي كند، در حقيقت 
ــي  ــت و آن را به كس ــنا نيس از چيزي صحبت مي كند كه با آن آش
ــه آن ندارد. البته  ــناختي راجع ب ــل مي  كند كه كوچك ترين ش منتق
ــت كه افراد موفقي هم در اين حوزه داشته ايم؛ مثلاً نيما  شكي نيس
ــيج فردي بسيار مطّلع در حوزة  نظريه ادبي است و معلوم است  يوش
ــرده، به خوبي فهم كرده  ــي را كه در اين حوزه مطالعه ك كتاب هاي
ــت وجودي بود،  ــتگان وضعي ــت. نيما مي گويد: آنچه براي گذش اس
براي ما مادّة كار است. اين نشان مي دهد كه نيما فردي بسيار دقيق 
ــته است تحوّلي بزرگ در شعر فارسي  بوده و براي همين هم توانس
ــاني  ــد آورد. البته زمينه هاي اين تحوّل پيش از اين در آثار كس پدي
ــمايي،  جعفر خامنه اي و غيره ايجاد شده  ــمس كس مثل لاهوتي، ش
ــير اين تحوّل را روشن كرد و ثابت نمود كه  ــي كه مس بود؛ اما كس
شاعر دورة معاصر نمي تواند چون گذشتگان غزل و قصيده بگويد و 

شعر زمان فرم تازه مي خواهد، نيما يوشيج بود.
ــر را به خواننده منتقل  ــا زماني مي توانيم نظريه هاي يك متفك م
ــال و خلاقانه به وجود آوريم، و  ــم كه در خواننده نيز نيرويي فعّ كني

اين مستلزم آن است كه اندكي صاحب نظر شويم.
به نظر مي آيد كه مقصود شما ردّ نظريه هاي ادبي جديد كه 
در اروپا به وجود آمده اسـت، نيست؛ بلكه منظورتان استفادة 
درسـت از اين نظريه هاست. اشـكال بزرگي كه در اين حوزه 

وجود دارد، نحوة طرح و استفاده از اين نظريه هاست.
استاد دست غيب: بله، كاملاً درست است. همان گونه كه عرض 
ــخصيت هاي  ــتم، ش ــطو و افلاطون تا اواخر قرن بيس كردم، از ارس
ــي از همين  ــطو يك ــدند. خود ارس ــفه پيدا ش ــي در حوزة فلس بزرگ
ــال پيش، هومر و سوفوكل را مطالعه  شخصيت هاست؛ او 2500 س
ــائل مربوط به آنها را بررسي نموده است. پس از ارسطو،  كرده و مس
ــمندان بزرگي چون كانت و هگل و  هوراس مي آيد و بعدها نيز دانش
ــفة مدرن، چون ويتگنشتاين، ژاك دريدا و غيره  فويرباخ و نيز فلاس
ــؤال  ــند و آثار بزرگي در اين حوزه پديد مي آورند. س به ظهور مي رس
اساسي اين است كه مي خواهيم ديلماج باشيم يا صاحب نظر؟! نمونة 
ــئله، دكتر اديب سلطاني است. ايشان معماري و فلسفه  بارز اين مس
ــتند. ترجمة  ايشان از  ــي نيز مسلط هس خوانده اند و به زبان انگليس
ــت و بهتر از  ــنجش خرد ناب اثر كانت، حقيقتاً بي نظير اس كتاب س
آن ممكن نيست. البته لغات خاصي كه اختراع كرده اند، اندكي زبان 
ــياري  معتقدند كه كانت  ــكل و سنگين كرده است. بس كتاب را مش
بي دقت ترين نويسنده در حوزة فلسفه است و با اين حال، آقاي دكتر 
ــدة ترجمة كتاب برآمده اند. به عقيدة  ــلطاني به خوبي از عه اديب س
ــك»، «متافيزيك» و برخي ديگر از  ــن اگر كلماتي مثل «ديالكتي م

اصطلاحات فلسفي را ترجمه نمي كردند، بهتر بود.
اسـتاد، آذرماه مصادف است با سالگرد درگذشت نويسندة 
معاصـر، جلال آل احمد . دربارة جـلال  و جايگاه او در ادبيات 

داستاني معاصر ما هم چند كلمه اي صحبت بفرماييد.
اسـتاد دست غيب: داستان نويسي جديد ما از اواخر قاجار شروع 
شد. داستان نويسي كوتاه در ايران، كه تقريباً با جمال زاده و يكي بود 
ــروع شد، تا داستان هاي  يكي نبود او، يعني حدود 1300 هـ.ش، ش
ــياق  دهة 80 ما، كه اكنون ادامه دارد، به طور كليّ از نظر فرم و س
ــه و انگليس  ــتاني (پلات)، از ادبيات فرانس ــندگي و طرح داس نويس
ــت؛ يعني خطوط كليّ داستان هاي كوتاه  ــده اس و روس برگرفته ش
ــور هدايت و كليدر دولت آبادي و نفرين زمين جلال  ما، مثل بوف ك
ــتاني، از ادبيات جديد  ــازي و طرح داس آل احمد و...، بويژه در فضاس
ــده است. البته اين بدين معنا نيست كه اين داستان ها  اروپا گرفته ش
بي ارزش هستند؛ بلكه منظور اين است كه اروپايي ها ادبيات داستاني 
به مفهوم جديد را زودتر شروع كردند؛ اگر چه خود آنها هم از ادبيات 
ــيار تقليد كرده اند. در اروپا از قصه هاي  ــتاني و روايي شرقي بس داس
ــب و امثال اينها بسيار استفاده كرده اند  جنّ و پري و هزار و  يك  ش
ــتان هاي هندي و  ــنا بوده اند. در اروپا حكايت ها و داس و با اينها آش
ايراني را ترجمه مي كردند و در مجموعه هاي 30 يا 100تايي منتشر 
ــات، در ايتاليايي  novela و در  ــن مجموعة حكاي ــد و به اي مي كردن

شروسوشورويدارد، براي منتقدان معناي خوبي روشنفكري ما امروز در محافل كه مدرنيسمي كه حقيقت اين است  ف ث

حقيقت اين است كه مدرنيسمي كه امروز 
در محافل روشنفكري ما معناي خوبي دارد، 
براي منتقدان روس و شوروي مثل فحش 
بود. در آن روزگار، در شوروي وقتي گفته 
مي شد كه كسي مدرن و مدرنيست است، 
دقيقاً به اين معنا بود كه منحط است. از 
اين نوع سوءبرداشت ها هنوز هم در محافل 
روشنفكري ما رايج است. ما به داشته  ها و 
امكاناتمان و اينكه با اين امكانات و دارايي ها 
چه مي  توانيم بكنيم، توجه نمي كنيم
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انگليسي novella مي گفتند.
ــتان هاي كوتاهي كه در ايران نوشته شد، خصوصاً از  در بين داس
مشروطه به بعد، برخي خيلي بومي و به قول معروف، نقلي و روايي 
ــتند و شباهت آنها به داستان هاي چخوف و موپاسان كم است.  هس
يكي از اينها، قلتشن ديوان جمال زاده است كه كاملاً به زبان بومي و 
به سبك قديم ايران نوشته شده است. نون و القلم جلال آل احمد هم 
همين طور است؛ داستان در دورة صفويه اتفاق مي افتد؛ عده اي قلندر 
ــندة ديگري كه در  ــتند و عليه حكومت قيام مي كنند و... . نويس هس
ــم پاينده  همين رديف قرار مي گيرد، مترجم معروف، مرحوم ابوالقاس
است؛ مثلاً در داستان در سينماي زندگي. جلال آل احمد هم در نون 
ــته ها و فلك، در همين  ــتان هاي اوّليه اش، مثل گلدس والقلم و داس
حال و هواست. جلال بعد از شهريور 1320 به طور جدّي به نوشتن 
ــلال فُرم كار را از بزرگ  ــتان روي آورد و در جناح چپ بود. ج داس
ــت؛ مخصوصاً در جاهايي كه  علوي و هدايت و جمال زاده گرفته اس
ــيار از جمال زاده و هدايت  ــته، در تعبيرات، بس ــه زبان عاميانه نوش ب
ــتان هم از آنها  ــي در پايان بندي و آغاز داس ــت؛ حت ــر بوده اس متأثّ
ــتان هاي جلال  ــت. البته در برخي از مجموعه داس تأثير پذيرفته اس
ــه تار و از رنجي كه مي بريم و زن زيادي، چيزي به  آل احمد، مثل س
ــيوة تازه و نوظهور مشاهده نمي شود. در برخي از  عنوان سبك و ش
ــه مجموعه، رگه هايي از تأثير سبك همينگوي  داستان هاي اين س

ديده مي شود؛ يعني داستان داراي حس و حركت (action) است.
ــنده به عنوان راوي و  ــتان در مازندران اتفاق مي افتد و نويس داس
ــتانش، براي تبليغات حزبي به آنجا رفته اند و  به همراه يكي از دوس
ــده  ــي انجام داده و به دختري تجاوز ش ــي خطاي مي فهمند كه كس
ــت. حتي  ــة غيربومي پي گير قضيه اس ــن، يك امني ــت. در ضم اس
ــمتي از داستان را همين امنيه براي راوي نقل مي كند. امنيه در  قس
ــت. در آخر كار معلوم مي شود كه خطاكار،  جست وجوي خطاكار اس

خود امنيه است.
ــتان نويس را بايد  ــت كه تولدّ جلال آل احمدِ داس حقيقت اين اس
ــتان مدير مدرسه دانست و بعد از آن است كه رمان هاي  بعد از داس
ــتان - كه يكي از آنها  ــنگي بر گوري و پنج داس ــن زمين و س نفري
شوهر امريكايي است - منتشر مي شود، و البته نسل جوان ما با آنها 
ــي ديگر، غير از جلال،  ــتان مدير مدرسه را اگر كس ــت. داس آشناس
ــت نمي داد؛ گزارشي  ــت، چيزي بيش از يك گزارش به دس مي نوش
ــامان مدارس آن زمان. آنچه اين نوشته را «داستان»  از اوضاع نابس
ــت. جلال، شيوة نويسندگي  ــيوة نويسندگي آل احمد اس مي كند، ش
خودش را مقطّع و تلگرافي توصيف مي كند. برخي وقت ها يك كلمه 
جانشين يك جمله مي شود. جمله ها وصفي نيستند؛ بلكه خطابي اند. 
البته در مدير مدرسه هنوز جلال با احتياط و اعتدال كار مي كند؛ اما 
اين شيوة مخصوص به خود او، در خسي در ميقات و داستان شوهر 
امريكايي و سفرنامة امريكا كاملاً مشخص و برجسته است؛ جمله ها 

كوتاه، مقطّع، خودماني و عاميانه است.

ــمي  ــعي نكرد رس جلال، آدم خيلي عصبي و تند و تيزي بود و س
ــد. خودش هم گفته است كه اين سبك را از كامو و فردينان  بنويس
ــت. مي گويد وقتي من كتاب سفر به انتهاي شب  ــلين گرفته اس س
ــلين (ترجمة فرهاد غبرايي) را خواندم، اين نثر را پيدا كردم. البته  س
روحيات و عواطف خود جلال هم با اين شيوه متناسب بود. اين نثر 
ــي در ميقات و سفرنامة   ــود و در خس ــه نمايان مي ش در مدير مدرس
ــوب اين نثر،  ــد. از نمونه هاي خ ــت خودش مي رس ــكا به نهاي امري
ــتان از اين قرار است كه يك  ــوهر امريكايي است. داس ــتان ش داس
ــوهر فرنگي  ــت كه ش زن متجدّد فرنگي مآب وطني، خيلي مايل اس
داشته باشد. بالاخره او به آرزويش مي رسد و با يك امريكايي ازدواج 
ــوي است.  ــود كه آن مرد، مرده ش مي كند. بعد از مدتي معلوم مي ش
ــيار خنده داري است و تقريباً همة داستان گفت وگوست.  داستانِ بس
زن دائماً با مخاطب مجهولي دارد حرف مي زند. به نظر مي رسد اين 

داستان از نظر روان شناسي هم خيلي جالب باشد.
ــفرنامه هايش  ــه نظر من، س ــته هاي جلال آل احمد، ب ــن نوش بي
ــفرنامة روس، سفرنامة  مكه  ــت. در س ــان تر و خواندني تر اس درخش
ــفرنامة  امريكا، كه آن را در اواخر  ــي در ميقات) و بخصوص س (خس
ــيار خواندني، جذّاب و رنگين  ــت، نثرش بس ــته اس زندگي اش نوش
ــياق قصّه نويسي، در  ــبك و س ــود. چيزي كه ما مي گوييم س مي ش
ــبي كه از مدينه با اتوبوس  ــفرنامه هاي جلال وجود دارد. مثل ش س
ــوس در آن  ــد. حركت اتوب ــت مي كنن ــرف مكّه حرك ــاز به ط روب
ــمان صاف و روشن، با حركت انديشة  صحراهاي بي كران و آن آس
جلال هماهنگي دارد. جلال در نوشتن اين صحنه، ريتم بخصوصي 

به كار برده است.
بين نوشته هاي جلال، مسائل انتقادي هم هست. اگرچه خودش 
به اين نكته ها مي گويد «ارزيابي شتاب زده»، اما در واقع داوري هاي 

در ميقات و روس،خسي در سفرنامة خواندني تر است. درخشان تر و سفرنامه هايش به نظر من، جلال آل احمد، بين نوشته هاي 
بين نوشته هاي جلال آل احمد، به نظر من، 

سفرنامه هايش درخشان تر و خواندني تر 
است. در سفرنامة روس،خسي در ميقات 
و بخصوص سفرنامة  امريكا، كه آن را در 

اواخر زندگي اش نوشته است، نثرش بسيار 
خواندني، جذّاب و رنگين مي شود. چيزي كه 

ما مي گوييم سبك و سياق قصّه نويسي، در 
سفرنامه هاي جلال وجود دارد
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ــيدعبدالعلي دست غيب در 16 آبان ماه سال 1310 خورشيدي در  س
ــيراز، در خانواده اي روحاني و فرهنگي به دنيا  آمد. پدرش سيّدجواد  ش
ــان نزديك و از خانوادة قديمي  و مادرش رضيّه بيگم، هر دو از خويش
ــت غيب بودند. شادروان سيّدجواد دست غيب از وعّاظ بود و سپس  دس
كارمند وزارت معارف (فرهنگ و آموزش و پرورش بعدي) شد و قريب 
ــت سال به تدريس در آموزش و پرورش شهرستان هاي فيروزآباد  بيس

و جهرم پرداخت.
ــت  ــاي ابتدايي و دورة نخس ــت غيب آموزش ه ــي دس عبدالعل
ــپس وارد  ــه پايان برد و س ــرم ب ــاد و جه ــطه را در فيروزآب متوس
ــراغ از تحصيل، در  ــد و پس از ف ــيراز ش ــراي مقدّماتي ش دانشس
ــتان هاي شيراز و كازرون به تدريس پرداخت. پس از كودتاي  دبس
ــال هاي 1330 تا  ــت مبارزه هاي مليّ س ــرداد 1332، به عل 28 م
ــد و مدت يك سالي در زندان بود. پس از آزادي  1332 توقيف ش
ــاغل دولتي، در دفترهاي اسناد  از زندان، به علت ممنوعيت از مش
رسمي و روزنامه هاي محليّ شيراز به كار پرداخت. مدت سه سال 
ــمي و روزمُزد ادارة بهداشت بود و تا سال 1337 در  كارمند غيررس
ــيراز، به همة نقاط دور و نزديك  ــوت كارمند ادارة بهداشت ش كس
ــفر كرد. او در سال 1337 براي ادامة تحصيل به  استان فارس س
ــد (1337) و پس از  ــراي عالي تهران ش تهران آمد و وارد دانشس
اخذ ليسانس فلسفه و علوم تربيتي، تا سال 1359 در دبيرستان ها، 
ــيراز و تهران  ــراهاي مقدّماتي و دوره هاي تربيت معلمّ ش دانشس
ــي پرداخت و همچنين  ــفه و علوم تربيت به تدريس ادبيات و فلس
ــكده ها فلسفه، نقد ادبي و  ــال 1372 در مدارس عالي و دانش تا س

جامعه شناسي هنر تدريس كرد.

ــت غيب در سال 1359 بازنشسته شد. مقالات او از سال 1326  دس
ــيراز (پارس، بهار ايران، دوست ملتّ،  به بعد در روزنامه هاي محليّ ش
گلستان) و در مجله ها و روزنامه هاي تهران (اطلاعات، كيهان، آشفته، 
ــنفكر، اميد ايران، دنياي سخن، آدينه،  ــي، نگين، روش سخن، فردوس
ــتان، راهنماي كتاب،  ــتاني، نيس ــان فرهنگي، كلك، ادبيات داس كيه
ــفه، كتاب ماه ادبيات، آينده، پيام نوين) به چاپ  كتاب ماه ادبيات و فلس
ــته و به چاپ  ــه و بيش از 50 كتاب نوش ــت. او ده ها مقال ــيده اس رس

رسانده است. 
فهرستي از كتاب هاي عبدالعلي دست غيب 

الف. نقد ادبي
1. تحليلي از شعر نو فارسي، صائب، 1345

2. سايه روشن شعر نو فارسي، فرهنگ، 1348
3. نقد آثار نيما يوشيج، پازند، 1351

4. نقد آثار غلامحسين ساعدي، چاپار، 1352
5. نقد آثار احمد شاملو، چاپار، 1352

6. نقد آثار صادق چوبك، پازند، 1353
7. نقد آثار صادق هدايت، سپهر، 1353
8. نقد آثار احمد كسروي، پازند، 1357
9. نقد آثار جلال آل احمد، ژرف، 1371
10. نقد آثار م. ا. به آذين، چاپار، 1357

11. نقد آثار بزرگ علوي، فرزانه، 1358
12. نقد آثار مهدي اخوان  ثالث، مرواريد، 1373
13. نقد آثار محمدعلي جمال زاده، چاپار، 1356

14. نقد آثار محمود دولت آبادي، ايما، 1378

بسيار عميقي دربارة شاعران و نويسندگان معاصر خودش دارد.
ــتر قصه نويس بود.  ــتي نداشت و بيش ــي دس جلال در رمان نويس
نفرين زمين چيزي شبيه جاي خالي سلوچ دولت آبادي است؛ هر دو 
دربارة زمين و كشت و زرع و آمدن تراكتور به روستاست؛ هر دو در 
ــر من، نثر آل احمد خيلي بهتر  ــتند. البته به نظ يك فرم و قالب هس
ــر دولت آبادي خيلي توصيفي و هيجاني  ــت. نث از نثر دولت آبادي اس
ــت؛ يعني كلمات را  ــت؛ اما نثر جلال خيلي پخته و متفكرانه اس اس
ــاتِ اضافي ندارد و ضمناً به  ــت به كار مي برد. جمله ها و كلم به دق
ــت كه ايجاد هيجان بكند. بهترين صحنة  ــائي نيس آن صورت انش
ــت كه يكي از بچه هاي مدرسه را  نفرين زمين، همان صحنه اي اس
ــتقيم توصيف  در صحرا گرگ پاره مي كند. جلال اين صحنه را مس
ــب است؛  ــته و آغاز ش ــه در اتاق خودش نشس نمي كند. معلمّ مدرس
ــد؛ دِه شلوغ  ــت؛ به ترتيب اخبار به او مي رس اندوهگين و غم زده اس
ــود، فانوس مي آورند، همراه درويش و اهالي و ريش سفيدها و  مي ش

جوان ها راه مي افتد كه ببيند چه خبر شده است. اين صحنه در ديگر 
داستان هاي فارسي كمتر مشاهده مي شود. من هم چنين صحنه اي 
را در داستان هاي فارسي كمتر ديده ام. با اين همه، اينها ـ نه نفرين 
زمين جلال آل احمد و نه جاي خالي سلوچ دولت آبادي ـ هيچ كدام 
«رمان» نيستند؛ اينها قصة عاميانه هستند و فرم مخصوصي دارند؛ 

خواننده مي تواند حدس بزند كه آخر داستان چيست.
صرف نظر از اينكه جلال آل احمد در زندگي كوتاه خودش هميشه 
شاخك هاي حساسي داشته و نسبت به وقايع مهمّ ادبي و اجتماعي 
و سياسي واكنش نشان مي داده است، يك استيليست تمام عيار هم 
ــيوة نويسندگي خاص  ــبك و داراي ش بود؛ يعني يك آدم صاحب س
ــه اقتضاي جنس كارم  ــتان خوانده  ام؛ ب ــودش بود. من خيلي داس خ
ــتان هاي بسياري از نويسنده هاي  و داوري جايزه هاي ادبي و...، داس
ــتاني كه  ــاق مي افتد كه از داس ــرده  ام. كمتر اتف ــر مطالعه ك معاص
مي خوانيد، چيزي در خاطر شما بماند؛ اگرچه شايد داستان خوب هم 
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15. نقد آثار احمد محمود، مهين، 1378
16. به سوي داستان نويسي بومي، حوزة هنري اسلامي، 1376

17. نقد آثار دهخدا (زير چاپ)
ب. تحقيق ادبي و تاريخي

18. شيوة نگارش، سپهر،  1346
19. هنر و واقعيت، سپهر،  1349

20. حافظ شناخت (دو جلد)، علم،  1376
21. هجوم اردوي مغول به ايران، علم، 1376

22. گرايش هاي متضاد در ادبيات معاصر فارسي، خنيا، 1371
23. هنرمند و گذشته و آينده فرهنگي،  آگاه، 1356

24. در آيينة نقد،  حوزه هنري،  1378
25. فلسفه هاي اگزيستانسياليسم، بامداد،  1354

26. از حافظ به گوته، بديع، 1373
ج. ترجمه

27. چرا مسيحي نيستم؟ برتراند راسل،  فرهنگ،  1351
28. دجّال، نيچه،  آگاه ، 1352

29. چهار سوار سرنوشت، ويليام هاين ، سپهر ، 1348
30. شامگاه بت ها، فريدريش نيچه ، سپهر،  1353 

32. مرتبه هاي شمال، آنا اخماتوا،  بابك،  1354
33. گزيدة شعر شاعران انگليسي،  روز،  1347

34. فلسفة تاريخ هگل، بن كمبپل،  بديع، 1373
35. هيدگر و شاعران، ورونيك ام فوتي، پرسش، 1376

36. فلسفة فريدريش نيچه، استنلي مك دانيل، پرسش، 1379
37. شوپنهاور، تامس تافه، پرسش، 1379

38. فلسفة كارل مارلك، ديويد مك له لان، پرسش،  1379
39. طوفان، شكسپير (با دكتر دولتشاهي)، بديع،  1374

و. شعر
40. گل هاي تاريك، فرهنگ،  1350

41. تصويرهاي روبه رو، فرهنگ،  1352
هـ : كتاب هاي جديد

42. درس گفتاري فلسفي، نويد شيراز،  1385
43. فلسفة كانت، لئور اوچ،  پرسش،  1386
44. فلسفة هگل، لئور اوچ، پرسش،  1384

45. فلسفه و حقيقت، فريدريش نيچه، نويد،  1385
46. آن طور كه بخوابي (با دكتر دولتشاهي)، ويليام شكسپير،  نويد ، 

1384
47. بنيادها و رويكردهاي نقد ادبي، نويد،  1385

48. پيدايش رمان فارسي، نويد،  1386
49. كالبدشناسي رمان فارسي، حوزه هنري،  1380

50. فرهنگ و تعهّد، مارگرت سيد، نويد،  1384
51. مستي شناسي حافظ،  نويد،  1385

52. صدف و دريا (گفتماني دربارة شناخت فلسفي)،  نويد،  1388

دست غيب در سال 1374 از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 
ــوان منتقد نمونه  ــزاري چهارمين هفتة كتاب، به عن ــبت برگ به مناس
ــاد اسلامي و معاون اوّل  ــد و از طرف وزير فرهنگ و ارش برگزيده ش
رئيس جمهوري، لوح سپاس خدمات فرهنگي دريافت كرد. او در سال 

1382 در رشته ادبيات چهرة ماندگار شناخته شد.

باشد، كشش و فضاسازي و... هم داشته باشد، حتي مدرن باشد. بين 
ــان ايران كه اين ويژگي را دارند، يعني پس از خواندن  داستان نويس
ــتان، چيزي از آن در خاطر خواننده بماند، يكي جمال زاده است،  داس
ــته هاي نويسندگان  يكي صادق هدايت و ديگر، جلال آل احمد. نوش
دهة 40 به اين طرف، كه رمان ها و داستان هاي زيادي هم نوشته اند، 
ــبكي را به خواننده نمي دهد. منظور از لذّت سبكي، لذّت  آن لذّت س
ــت؛ يعني خود عبارات و تعبيرات  بردن از خود عبارات و تعبيرات اس
ــن جملة جمال زاده كه مي گويد:  ــد؛ مثل اي براي خواننده جذّاب باش

«هيچ جاي دنيا تر و خشك را مانند ايران، با هم نمي سوزانند».
ــلال آل احمد، بومي ترين  ــال زاده و هدايت و ج ــه نظر من، جم ب
نويسندگان مدرن ما هستند. يك روز چخوف، ماكسيم گوركيِ جوان 
ــتوي جنگ و صلح را نوشته  ــتوي. آن موقع تولس را برد پيش تولس
ــندة پير و جاافتاده اي بود. تولستوي به چخوف مي گويد:  بود و نويس
ــت؟ چخوف مي گويد: اين ماكسيم گوركي، نويسندة جوان  اين كيس

ــوان. گوركي يكي از  ــتان هايت را بخ ــت. مي گويد: يكي از داس اس
داستان  هاي اوّليه اش دربارة موژيك ها (دهقانان وابسته به زمين) را 
مي خواند. وقتي داستان تمام مي شود، تولستوي به او مي گويد: اينها 
چيست كه نوشته اي؟ رعايا و موژيك ها كه اين طور حرف نمي زنند! 
ــت به  ــتي! بعد با انگش ــوخي مي گويد: تو اصلاً روس نيس بعد به ش

چخوف اشاره مي كند و مي گويد: اين روس است. 
ــت به طرف اين سه نفر مي گيرم و مي گويم  حالا بنده هم انگش

زبان فارسي اين طور است و ايراني اين طور حرف مي زند.
ــت و توفيق او  ــي موفق تر اس به هر حال، جلال در سفرنامه نويس
ــفرنامه هاي جلال، حتي نسبت به قصه ها و  ــتر است. س خيلي بيش
مقاله هايش جذابيت بيشتري دارد. در واقع، روش نويسندگي جلال، 

در سفرنامه  ها درخشان تر، خواندني تر و دلپذيرتر است.
از اينكـه فرصـت اين گفت وگـو را در اختيار كتـاب ماه ادبيات 

گذاشتيد، بسيار سپاسگزاريم و آرزوي توفيق براي شما داريم.




